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در امتداد تاریکی
اختصاصی خراسان خط زرد

پیشگیری از نزاع  

    از خودمان دفاع نکنیم، وقتی با فردی روبه 
رو شدیم که به شدت خشمگین است، توهین 
می کند، اشیا را پرت می کند، فریاد می کشد 
و قصد حمله به ما را دارد، بهترین راه، ترك 

موقعیت است.
    مرز را مشخص کنیم، وقتی با فردی روبه رو 
می شویم که تا حد زیادی خشمگین است، اما 
خطرناك به نظر نمی رسد، می توانیم در موقعیت 
به کمک تکنیک »مرز  و  باشیم  حضور داشته 

گذاشتن«  با او مقابله  کنیم.
     او را متوجه پیامد رفتارش کنیم، وقتی مرز 
کردیم،  مشخص  را  پرخاشگری  و  خشم  بین 
ــه  ــه در صـــورت ادامـ ــش روشـــن کنیم ک ــرای ب
پرخاشگری با چه نتایج و پیامدهایی روبــه رو 

خواهد بود.
     اگر با به کارگیری فنون بالا فرد پرخاشگر 
کمی آرام شد و رفتارهای پرخاشگرانه اش را 
کنار گذاشت، بهتر است با او همدلی کنیم یعنی 
این که خود را به جای طرف مقابل بگذاریم و 
سعی کنیم از دریچه ذهن او به مسائل نگاه کنیم. 
برای این کار بهتر است از جملاتی مانند می 
فهمم، متوجه ام و حق با توست، استفاده کنیم. 
پس از همدلی کردن با فرد خشمگین و اطمینان 
از این که به اندازه کافی آرام شده است، به کمک 
فن پرس و جو دلایل خشمگین شدنش را جویا 

شویم، بدون تردید پاسخ مناسبی خواهد داد.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

دستگاه آدم سوزی!

هر روز تبلیغاتش را در یکی از شبکه های اجتماعی 
فضای مجازی می دیدم. او تصاویر زیبایی از آرایش‌های 
زنانه را منتشر می کرد که هر کس با دیدن چهره ها و 
تصاویر آرایش شده تصمیم می گرفت تا زیبایی ظاهری 
را نزد آن زن آرایشگر تجربه کند در همین حال من که 
با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می کردم 
به یک باره تصمیم گرفتم که ... زن جوانی که به خاطر 
سوختگی های شدید پیکرش راهی کلانتری شده بود تا 
از یک زن آرایشگر شکایت کند در حالی که ادعا می کرد 
مدتی است از شدت درد و سوزش سوختگی های پیکرم 
آرام و قرار ندارم، درباره سرگذشت خود به کارشناس و 
مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: حدود 
یک ماه از آغــاز زندگی مشترک من و »مجتبی« می 
گذشت، اما به نان شب محتاج بودیم چرا که همسرم 
بیکار بود و اوضاع مالی خوبی نداشت. اگرچه من و 
مجتبی تحصیلات عالیه داشتیم و بعد از پایان تحصیل 
در دانشگاه با یکدیگر ازدواج کرده بودیم اما نتوانستیم 
شغل مناسبی پیدا کنیم. از طرفی پدر شوهرم فوت 
کرده بود و مادرشوهرم با حقوق بازنشستگی همسرش 
در یک منزل اجاره ای زندگی می گذراند. به همین 
دلیل امیدی به کمک های خانواده مجتبی نداشتم. 
همسرم نیز اگرچه در آگهی روزنامه ها به دنبال شغل 
مناسبی می گشت اما نمی توانست کاری برای خودش 
دست و پا کند از سوی دیگر من هم نمی توانستم دست 
نیاز به سوی پدرم دراز کنم چرا که او برای تهیه جهیزیه 
ام مبالغ زیادی از دیگران قرض گرفته بود. خلاصه در 
حالی که روزهای اسفباری را می گذراندیم ناگهان 
به طور ناخواسته بــاردار شدم و این گونه هزینه های 
زندگی مان افزایش یافت. از شدت خجالت از خانه 
بیرون نمی رفتم و در هیچ دورهمی خانوادگی شرکت 
نمی کردم دیگر هیچ چاره ای برایم باقی نمانده بود تا 
این که به ناچار همه طلاهای دوران مجردی و هدایای 
مراسم عروسی را فروختم و با شرمساری نزد پدرم رفتم 
تا مبلغی برای خرید یک خودروی مدل پایین به ما کمک 
کند بدین ترتیب پدرم نیز همه سرمایه اش را به من داد تا 
مجتبی با خرید یک خودرو از بیکاری نجات یابد بالاخره 
با وساطت پدرم بود که مجتبی به عنوان راننده در یک 
شرکت مشغول به کار شد. اگرچه درآمد اندکی داشت 
اما خدا را شکر می کردم که حداقل هزینه های فرزند 
تازه به دنیا آمده ام تامین می شود با وجود این همسرم 
تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبود و من با مشکلات 

مالی شدیدی در خانه دست و پنجه نرم می کردم. می 
خواستم با مدرک تحصیلی ام شغلی برای خودم دست 
و پا کنم ولی باز هم موفق نبودم با خودم عهد کردم به 
محض آن که کمی پسرم بزرگ تر شد مشاغل خانگی 
راه بیندازم و کمک خرج مجتبی شوم در عین حال 
تلاش می کردم تا در مخارج زندگی صرفه جویی کنم 
و بخشی از بدهکاری های مان را بپردازم. در همین 
روزها بود که به عروسی دختر دایی ام دعوت شدم. 
در میان همه تردیدهایم بالاخره تصمیم به شرکت در 
مراسم عروسی گرفتم. مدتی بود تبلیغات یک آرایشگر 
زنانه در فضای مجازی می درخشید. در این تبلیغات 
فریبنده که از تصاویر زیبایی استفاده می شد چنین 
وانمود می کردند که خدمات زیادی را با مبلغ اندکی 
ارائــه می دهند با دیــدن آن تصاویر اینترنتی خیلی 
خوشحال شدم و با خودم حساب و کتاب کردم که می 
توانم از باقی مانده پول آرایشگاه برای فرزندم نیز لباس 
های شیکی بخرم. با این امید به شماره تلفن ثبت شده 
در زیر تبلیغات آرایشگری زنگ زدم و نشانی آرایشگاه 
را پرسیدم. ساعتی بعد از همسرم اجازه گرفتم و به آن 
آرایشگاه رفتم. اگرچه در همان لحظه ورودم به داخل 
آرایشگاه احساس کردم که آن افــراد تجربه کافی را 
ندارند اما به دلیل حجب و حیا نتوانستم از آن جا بیرون 
بیایم بالاخره خانم آرایشگر سراغم آمد و به رنگ کردن 
موهایم مشغول شد، اما بعد از انجام آرایش های ظاهری 
مرا وسوسه کرد تا برای زیبایی بیشتر از دستگاهی 
استفاده کنم که بسیاری از لکه ها و ریشه موهای زائد 
در چهره ام را از بین می برد و ظاهری جذاب خواهم 
داشت من هم که قصد داشتم برای اولین بار بعد از 
مراسم عروسی خودم در یک جمع فامیلی ظاهر شوم 
با این پیشنهاد او موافقت کردم، اما وقتی خانم آرایشگر 
مایع داغ شده را از دستگاه برداشت و به صورتم مالید 
ناگهان احساس سوختگی شدیدی کردم زمانی به خود 
آمدم که قسمت های زیادی از سر و صورتم سوخته بود 
چندین بار به پزشک مراجعه کردم اما اکنون سلامتی و 
زیبایی ظاهری ام را از دست داده ام این در حالی است 
که خانم آرایشگر ادعا دارد دستگاه خراب بوده و او 
تقصیری در این ماجرا ندارد حالا در این شرایط مالی 
دچار وضعیتی شده ام که... شایان ذکر است به دستور 
سرگرد علی امارلو )جانشین کلانتری شفا( اقدامات 
قضایی برای احضار زن آرایشگر و طی مراحل دادرسی 

صورت گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

   کوله کشی مرگ   

کشف  بیش از  110  کیلو شیشه، کراک و هروئین  از سوداگران مرگ

کــرمــانــی-    از هفت قاچاقچی کــولــه کش 
111 کیلوگرم هروئین، کــراک و شیشه  در 
عملیات ماموران یگان تکاوری   کشف شد. 
به گــزارش خبرنگار ما  سرهنگ" روانبخش 
ــوذر گفت:  " سرپرست  قــرارگــاه عملیاتی اب
ماموران یگان تکاوری113 راور هنگام پایش 
نامحسوس نقاط صعب العبور محدوده ایستگاه 
بازرسی"دو راهی راین"  سه نفر  که به صورت 
پیاده قصد دور زدن ایست و بازرسی را داشتند 

دستگیر کردند.وی افزود : از کوله پشتی و بار 
همراه  سوداگران مرگ 32 کیلو و400گرم 
شیشه و هشت کیلو و100 گرم هروئین کشف 
شد. وی خاطر نشان  کرد: ماموران در عملیاتی 
دیگر در محدوده همین ایستگاه از چهار  نفر 
ــرم  کــولــه کــش پــیــاده نیز31کیلو و780گـ
هروئین،32کیلو و 860گرم شیشه و 3کیلو 
ــرم کــراک به همراه بیش از دو کیلو  و980گ

تریاک کشف کردند.

ســجــادپــور- قــاچــاقــچــیــانــی کـــه در 
پوشش کاروان زیارتی معلولان، به طور 
گسترده‌ای به حمل و فــروش کالاهای 
قاچاق اقــدام می کردند، با هوشیاری 
گرفتار  قــانــون  چنگ  در  مشهد  پلیس 
روز  مشهد  انتظامی  فرمانده  شــدنــد. 
گذشته در تشریح ماجرای دستگیری 
قــاچــاقــچــیــان کـــالا و در گــفــت وگــویــی 
ــان گــفــت: چند  ــراس اختصاصی بــه خ
نامحسوس  گشت  نیروهای  قبل  روز 
کلانتری کوی پلیس مشهد هنگام گشت 
زنــی در حــوزه استحفاظی و  رصدهای 
اطلاعاتی به منظور پیشگیری از وقوع 
جرم، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
ــرز مشکوکی  بــرخــورد کــردنــد کــه بــه ط
در یکی از خیابان های خلوت اطراف 
پایانه مسافربری مشهد پارک شده بود. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی افزود: 
ــوس، از  ــوب نحوه پــارک استتارگونه ات
چشمان ریزبین نیروهای انتظامی دور 
نماند و آنان در حالی اتوبوس مذکور را 
زیرنظر گرفتند که مشخص شد راننده 
قصد تخلیه کالاهایی از داخل اتوبوس 

را دارد.
مقام ارشد انتظامی مشهد تصریح کرد: 
وقتی نیروهای گشت به اتوبوس نزدیک 
شدند پــرده نوشته بزرگی را در جلوی 

ــاروان  ــوبــوس دیــدنــد کــه روی آن »کـ ات
سیاحتی زیارتی« به نگارش درآمده بود! 

وی گفت: نیروهای کلانتری بدون توجه 
به این پرده نصب شده، متوجه شدند که 

داخــل اتوبوس جاسازی های ماهرانه 
ای وجــود دارد بنابراین آن ها با کسب 
مجوزهای قضایی به بازرسی اتوبوس 
پرداختند که در نتیجه با بررسی محل 
های مشکوک جاساز در اتوبوس، ناگهان 
مقادیر زیــادی کالاهای قاچاق نمایان 

شد.
سرهنگ صارمی ســاداتــی ادامــه داد: 
وقتی همه نقاط مشکوک این اتوبوس 
مورد کنکاش قرار گرفت 250 دستگاه 
چرخ خیاطی ژانومه، 418 قطعه لوازم 
یدکی خودروهای سنگین خارجی، پنج 
ــوازم آرایشی،  ــواع ل هــزار و 800 قلم ان

400 هزار فندک گازی و ... کشف شد.
رئیس پلیس مشهد خاطرنشان کرد: با 
کشف کالاهای قاچاق، راننده اتوبوس 
نیز دستگیر شد و مــورد بازجویی های 

تخصصی قرار گرفت. وی گفت: در عین 
حال بررسی های فنی ماموران انتظامی 
نشان داد که قاچاقچیان به بهانه »کاروان 
سفر زیارتی سیاحتی معلولان« مقادیر 
زیادی کالاهای قاچاق را از بندر گناوه 
بارگیری کرده و به مشهد انتقال داده اند.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی تاکید 
کــرد: ادامــه تحقیقات بیانگر آن بود که 
سودجویان با دریافت مبالغ انــدک از 
معلولان و در پوشش کـــاروان زیارتی، 
پرده نوشته ای را نیز جلوی اتوبوس نصب 
کرده بودند تا در مسیر جاده ها و ایست و 
بازرسی ها، نیروهای انتظامی به احترام 
سفر زیارتی معلولان از بازرسی اتوبوس 
چشم پوشی کنند و آنان بتوانند به راحتی 
کالاهای قاچاق را به مشتریان خود در 
مشهد تحویل بدهند اما در آخرین مرحله 
از اقدامات مجرمانه خود با هوشیاری 
کالاهای  و  ماندند  ناکام  مشهد  پلیس 

کشف شده به مقر انتظامی انتقال یافت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با پیگیری 
ایــن پــرونــده، زنــی که به عنوان مسئول 
کاروان شناخته می شد نیز با اعترافات 
راننده اتوبوس بازداشت شد که تحقیقات 

در این باره همچنان ادامه دارد.

 قاچاق سوخت  
با کامیونت یخچال دار

توکلی-  بیش از 10هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
مــامــوران  عملیات  در  دار  یخچال  کامیونت 
انتظامی پایگاه امنیت عمومی کرمان کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به 
دستگیری یک متهم  در این زمینه گفت: این فرد 
مواد سوختی را با خودرو از شهر کرمان بارگیری 
و آن ها را در حاشیه شهر کرمان  انبار و سپس به 
مقصد استان های جنوب شرقی حمل می‌کرد.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ فداء،ارزش  این 
محموله گازوئیل قاچاق  را  48 میلیون تومان  

ذکر کرد.
  وی خاطرنشان کــرد: با هدف طرح مبارزه با 
پدیده شوم قاچاق،مأموران انتظامی18 دستگاه 
خودروی سبک و یک دستگاه خودروی سنگین 
را توقیف و 18 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف 
کردند.  وی  به دستگیری 20 متهم و  تحویل  آنان 
به مراجع قضایی ،اشاره و بیان کرد: نگهداری 
مواد سوختی به منظور قاچاق در منازل مسکونی 
و دیگر محیط ها یک عمل بسیار خطرناک است 

که خطرات زیادی را به همراه دارد.
این مسئول  انتظامی در پایان   از کشف  بیش 
از202 هزار  لیتر سوخت قاچاق از ابتدای امسال 

در شهرستان کرمان خبرداد.

سودجویی قاچاقچیان از معلولان 
با کشف کالاهای قاچاق از اتوبوس مسافربری در مشهد لو رفت


